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علیرضا حیدری

یخچه ای  الشعرایی آستان قدس رضوی تار ملک 
طولانی دارد. البته در دوره های مختلف تاریخی و 
دربارها به چنین عنوانی برمی خوریم؛ بااین حال، بنا 
بر روایتی، ملک الشعرایی آستان قدس رضوی به عصر 
قاجار برمی گردد، چنان که غلامحسین افضل الملک، 
در »سفرنامه خراسان و کرمان«، درباره محمدکاظم 
(، ملک الشعرای آستان  صبوری )پدر محمدتقی بهار

قدس رضوی، می گوید:
»وی عریضه ای به ناصرالدین شاه نوشت و تقاضا کرد 
که شاه او را به لقب ‘دعبل العجم’ ملقب کند )داشتن 
القاب همیشه توأم با مستمری سالیانه از بودجه رسمی 
مملکت بود(، ولی شاه که عریضه را خواند، فرموده بود که 
‘دعبل العجم’ لفظ خام غیرمأنوس و خارج از استعمال 
است، او را باید در آستانه رضویه لقب ملک الشعرایی 

داد؛ لهذا درباره او فرمان ملک الشعرایی صادر شد.«
اما، بنا به روایتی دیگر، محمدکاظم صبوری، به دلیل 
اقامت در مشهد و شعرخوانی در جوار حضرت رضا)ع(، 
لقب ملک الشعرایی را با خود به آستان قدس آورده 
بود؛ وی، هم در دوره ناصرالدین شاه و هم در دوره 
 ، همه ین  با ا  . د ا بو لشعر ا ، ملک  ه شا ین  لد ا مظفر
صبوری همیشه آرزومند بود که مقام دعبل خزاعی، 
 شــاعر عـــرب مــداح و ستــایشگر حضرت رضا )ع(، را 

داشته باشد:
زآن سان که به دعبل شه دین چشم رضا داشت

اینک به صبوری به همان چشم تو بنگر

 zملک الشعرا صبوری و مدح اولیای دین

محمدکاظم صبوری، متخلص به »صبوری«، متولد 

۱۲۵۹ هــجــری قــمــری، فــرزنــد حــاج محمدباقر و پدر 
ملک الشعرا بهار است. دیوان او به حاشیه نویسی و 
تصحیح فرزند کوچکش، محمد ملک زاده )برادر کوچک 
(، به چاپ رسیده است. این دیوان  ملک الشعرا بهار
شامل یازده هزار و شصت و دو بیت است. این شاعر، 
پس از 62 سال زندگی، به بیماری وبا مبتلا شد و در سال 
۱۳۲۲ هجری قمری درگذشت و در حرم نورانی و ملکوتی 

ک سپرده شد. حضرت رضا)ع(، صحن عتیق، به خا
اشعار رضوی او کم نیست و یکی از مهم ترین آن ها 

کتیبه ای است که در رواق دارالسیاده به یادگار مانده 
است:

درگهی کآیینه اش آیین عرش کبریاست
قدسیان را بر درش پیوسته روی التجاست

درگهی گردون سمو و بقعه ای کیوان علو
روضه ای رضوان غلام و کعبه ای جنت صفاست

سقف آن عالم پناه و فرش آن عرش اشتباه
ک آن عنبرسرشت و خشت آن بیضاضیاست خا

مهبط فیض الهی مرکز سرّ وجود

مشرق نور خدایی مغرب نجم هداست
بر فراز آن چو بینی لامکان بالای سر

بر زمین آن چو پویی آسمان در زیر پاست
مستوی با عرش رحمان است کز انوار قدس

روشن از آن سر الرحمان علی العرش استواست
گر حکیم ابعاد را حکم تناهی داده است

گو بیا در این فضا کاینجا برون از انتهاست
همچنین بــر درِ نـــقـــره ای دارالـــســـیـــاده به سمت 
ـ شعری  کاری شده است ـ ـ که امروزه طلا دارالحفاظ ـ
از صبوری نقش بسته است. بر سردر آب انبار بازار 
فرش مشهد و موقوفه مؤتمن الملک هم شعری از او 

کی شده است. حکا
ــاره ای  امــا مناسبت عید غدیر فرصتی اســت تا اش
داشته باشیم به اینکه مرحوم صبوری چهارده قصیده 
غدیریه دارد که یکی از معروف ترین آن ها قصیده ای 

است با مطلع »امروز روز رونق دین پیمبر است«:
امروز روز رونق دین پیمبر است

امروز روز جلوه آیین داور است
امروز روز تقویت دین مصطفاست

ع انور است امروز روز تهنیت شر
امروز از ولایت سالار اولیا

دین را همه کمال و جمال است و زیور است
امروز باده ای ز مبارک خم غدیر

در جام خلق از کف ساقیِّ کوثر است
امروز عید ملت اسلامیان بُوَد

روز کمال دین خداوند داور است
گر خطبه ولایت او بایدت شنید

بشنو که حق خطیب وی و عرش منبر است
»یا ایّها الرّسول« به ابلاغ جبرئیل

کبر است در شأن او ز قول خداوند ا

نگاهی به اشعار آیینی و غدیریه محمدکاظم صبوری، ملک الشعرای آستان قدس

امروز روز تقویت دین مصطفاست
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 ناویراسته

اون مثـه همیشـه بـا مـن برخـورد کـرد و نتونسـتم 

. تحملـش کنـم

 ویراسته

۱. اون مـث همیشـه بـا مـن برخـورد کـرد و نتونسـتم 

. تحملـش کنـم

۲. اون مثـل همیشـه بـا مـن برخـورد کـرد و نتونسـتم 

تحملـش کنـم.

 نکته

در گفتاری نویسـی و شکسته نویسـی هـم قواعـد را 

رعایـت کنیـم.

#زین_قند_پارسی

آنچه گفتم ز مدحت و ز غزل
روسیاهی برای دیوان بود

به جز از مدح آل پیغمبر
آنچه گفتم تمام هذیان بود

شب اگر مدح ناکسی گفتم
روز طبعم از آن پشیمان بود

هرکه را گفتم این فرشته بُوَد
چون بدیدم بتر ز شیطان بود

بود دیوی ربوده خاتم جم
آن که پنداشتم سلیمان بود

محمدکاظم صبوری

مدخل

کلمه سوم: »الناس بزمانهم اشبه منهم 
بآبائهم.« ]...[ معنی این کلمه به پارسی: 
او  افعال  به  و  نگرند  زمانه  در  مردمان 
ایشان  بنوازد  را  هرکه  نمایند؛  اقتدا 
بنوازند و هرکه را زمانه بیندازد ایشان 

نیز بینــدازند، و بر ســنــت پــدران خـویش 
 نروند و به گذشتگان خویش تشبه نکنند.

: شعر
خلق را نیست سیرت پدران

همه بر سیرت زمانه روند

دوست اند آن که را زمانه نواخت
دشمن اند آن که را زمانه فکند

رشیدالدین وطواط
»مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی طالب«

میراث 
خراسان

درباره »به یاد کاتالونیا«، کتابی مهم، اما مهجور، از خالق »1984« و »مزرعه حیوانات«

جرج اورول مستندنگار
رادمنش 

 گلوله ای به گلوی جرج اورول خورد، 

گزارش 
کتاب

کی غریب افتاد که بمیرد، در  روی خا
جنگی که به آن فراخوانده نشده بود. 
آنچه او را به جبهه جنگ داخلی 
اسپانیا کشاند مبارزه علیه فاشیسم 
بود، تلاش برای حفظ جمهوری و پاسداشت آزادی، 
کنده دیگر. او »در 1936، در  و چند انگیزه شریفِ پرا
دهــکــده ای در انگلستان، دکـــان دار بــود که جنگ 
گر پای آن انگیزه ها  داخلی اسپانیا شروع شد«]۱[ و، ا
در میان نبود، به کاسبی اش ادامه می داد و گاهی 
گزیر بود از شرکت  کتابی منتشر می کرد. اما اورول انگار نا
و حضور در این جنگ، تا با خودش بیگانه نشود، 
خــودی که در همه عمر از چیزهایی مانند ستم، 
نابرابری، خیانت و دروغ بیزار بود و علیه شان حرف 

زده بود.
او کودکی بسیار سخت و فقیرانه ای را گذراند، اما به مدد 
هــوش و استعدادش، توانست در یکی از بهترین 
دبیرستان های انگلیس، یعنی Eton، درس بخواند 
گر  که خروجی هایش آینده ای تضمین شده داشتند ــ ا
خودشان به بخت خودشان لگد نمی زدند! سیریل 
کانلی، نویسنده و منتقد انگلیسی که در دبیرستان 
هم درس اورول بوده، او را تنها دانش آموز آن دبیرستان 
می دانست که روشنفکر بــود، »طوطی صفت نبود 
و مستقل فکر مــی کــرد.« سیستم آن دبیرستان و 
معلمانش به روحیه طغیان گر و منتقد او میدان 
داد. »در این طغیان در برابر ارزش هــای موجود و 
محکوم کردن اعتقادات رایج گناه محسوب نمی شد و 
معلمان به تفکر مستقل و نوجویی ارزش می نهادند.«

اورول، پس از دبیرستان، قید رفتن به دانشگاه را زد، 
به عضویت پلیس امپراتوری درآمد و به برمه اعزام 
شد. اما پوشیدن یونیفورم پلیس و انجام وظیفه در 
مستعمرات، برای کسی که وجدانی بیدار داشت، به 
ارزش های انسانی و اجتماعی احترام می گذاشت و 
ستم و بی عدالتی آزارش می داد، رنج مدام بود. از 
کارش و بی دردی و بی عاطفگی نیروهای پلیس ــ 
ـ دل آزرده بود و سال ها بعد  که هم وطنانش بودند ـ
درباره آن دوران نوشت: »هر وقت به داخل زندان 
می رفتم، احساس می کردم جای من حقیقتا در 
آن ســوی میله هاست.« عاقبت، تــاب نــیــاورد و از 
نیروی پلیس استعفا داد و با پس اندازی ناچیز و 
مقداری شرافت و احساس گناه برگشت. »آس و پاس 
در پاریس و لندن«]۲[، ویلان و سرگردان بود و »در 

رســتــوران هــا، ظرف شویی مــی کــرد و شب ها را به 
گداها و  کثیف ترین وضع با ولگردان و  بدترین و 
دائم الخمرها در کنج و کنار شهر به صبح می رسانید.« 
برخی معتقدند اورول این زندگی سخت را انتخاب 
کرد، چون از خدمت در نیروی پلیس احساس گناه 
کار کفاره آن دوره از  می کرد و می خواست با این 
زندگی اش را پس بدهد. خودش در کتابی نوشته 
اســت: »پنج ســال، جزئی از نظام ستمگر بــودم و 

وجدانم از این بابت ناآسوده بود.«

 zجنگی علیه خیانت و دروغ

یــخ و  جنگ داخــلــی اسپانیا نقطه عطفی در تــار
همچنین زندگی اورول بود. مجموعه ای از عوامل 
سبب شده بود که مردم اسپانیا به فاشیسم گرایش 
پیدا کنند و با شورش ژنرال فرانسیسکو فرانکو شعله 
جنگ داخلی در تمام اسپانیا زبانه بکشد. این جنگ 
دو سال و 254 روز طول کشید و باعث مرگ بیش از 

یک میلیون تن از مردم اسپانیا شد.
مردان و زنان، و نویسندگان، هنرمندان و اندیشمندان 
بسیاری از کشورهای مختلف به اسپانیا رفتند تا از 
جمهوری و آزادیْ دفاع کنند و با فاشیسم بجنگند؛ 
اورول، همینگوی و کوستلر از این دسته بودند. 
اسپانیا نمادی شده بود برای مقابله با خیانت و 
به خصوص دروغ و دروغ و دروغ. جبهه ای بود که در 
آن آزادی خواهان، با گرایش های مختلف، برای یک 
هدف والا، یعنی آزادی، می جنگیدند. »جنگ اسپانیا 
آینه ای بود که هر کس از هر سو می نگریست تصویری 
در آن می دید.« جنگ اسپانیا را همچنین آخرین 
سنگر برای مبارزه با نازیسم و فاشیسم دانسته اند؛ 
این، خود، انگیزه ای کوچک بود برای آنان که مزه 
زندگی زیر سلطه نظام توتالیتاریستی و دیکتاتوری 

را چشیده بودند.
ــورش در  ــ ــض ــ ول تـــجـــربـــه ح اور

ــای جـــــنـــــگ زده و  ــ ــی ــ ــان ــ ــپ اســ
سنگرهای جمهوری خواهان 
ن  ا ــو ــ ــن عــ ــا ــ ــــی ب ب ــا ــ ــت ــ ک ر  ا د ر
 ’Homage to Catalonia‘
۱۹۳۸( نـــوشـــت. عــــــزت ا...  (
فـــولادونـــد، کــه ایـــن کــتــاب را 
سال 1361 و با عنوان »به یاد 
کاتالونیا« به فارسی برگردانده، 
در پیش گفتار مفصلی که بر آن 
نوشته، آورده است: »کاتالونیا 
دادخواست اورول است علیه 

دروغ پردازان و شیادان، دادخواستی که در آخرین 
کتاب او، ‘1984’، لحنی چنان هراس انگیز پیدا کرد 
که میلیون ها خواننده را در سراسر جهان از رؤیای 
خــوش آرمــان شــهــرهــا بــیــرون آورد.« او آثـــار خوب 
ـ که اعتقاد دارد »به یاد کاتالونیا« هم از آن  اورول را ـ
دست است ــ آثاری می داند که در آن »سبک کار 
سبک گزارشگری و مستندنویسی است« و توضیح 
که »گزارشگری در این مفهوم شیوه ای  می دهد 
است عمیق تر از روزنامه نگاری، ولی مردم پسند تر 

از جامعه شناسی.«

 zنوشتن برای برملاکردن دروغ

شاید بشود گرایش و تمایل اورول به مستندگاری 
را در جستاری که در سال 1947 نوشت به وضوح 
کتابی بنویسم، به  کــه  یــافــت: »وقــتــی می نشینم 
ــر هنری  کــه ‘قــصــد دارم یــک اث خـــودم نمی گویم 
ایجاد کنم.’ کتاب را می نویسم، زیرا دروغی وجود 
کنم یا واقعیتی که میل  دارد که می خواهم افشا 
دارم به آن توجه شود.« فولادوند نیز در این باره 
چنین تحلیلی ارائه می دهد: »]اورول[ می کوشد 
ــودش نمایان  ــر خـ کــه ب حقیقت را، هــمــان ســان 
کند.  شــده، به خواننده نیز انتقال دهد و تفهیم 
]...[ اورول هرگز از تلاش برای بازگوکردن داستان 
راستین عصر ما بازننشست و همه کتاب های او، در 
واقع، کوششی است برای رسیدن به این هدف. اما، 
کثر کسانی که با تفکر او از نزدیک آشنا  به عقیده ا

هستند، در میان کلیه این آثار، دو کتاب از دیگران 
کاتالونیا’ و ‘قلعه حیوانات’« مقام بلندتر دارند: ‘

 zتجربه مردن در اسپانیا

جـــان کـــری، در کــتــاب »تــجــربــه هــای مــانــدگــار در 
گزارش نویسی«]۳[، برای نمونه، برشی از کتاب »به 
یاد کاتالونیا« را آورده است، گزارشی که اورول در آن، 
»با قلمی وصفی و ریزبین«، شرحی از جنگ و ماجرای 
زخمی شدن خودش می دهد. کری این قطعه را 
»تجربه مردن در اسپانیا« نامیده است، تجربه ای 
که برای اورول تجربه ای به واقع نزدیک به مرگ بوده 
است. آنچه در ادامه می خوانید تکه ای از ماجراست:

»خواستم حرف بزنم، ولی دیدم جز یک جیر جیر 
کوچک صدایم درنمی آید. بار دوم، بالأخره توانستم 
بپرسم گلوله به کجایم خورده است. گفتند به گلو. 
]...[ به محض اینکه فهمیدم گلوله از یک طرف گردنم 
رفته و از طرف دیگر بیرون آمده، برایم مسلم شد 
که کارم تمام است. هرگز نشنیده بودم که انسان یا 
حیوانی گلوله به وسط گردنش بخورد و زنده بماند. 
]...[ برای دو دقیقه، یقین کردم که کشته شده ام. حتی 
این هم جالب توجه بود ــ یعنی اینکه کسی بداند 
در چنین هنگام چه افکاری خواهد داشت. اولین 
فکرم، مطابق معمول، متوجه زنم بود. دومین فکرم 
آزردگی و ناراحتی شدیدی بود از اینکه می بایست 
ـ که بالأخره وقتی همه حرف ها زده شد  این دنیا را ـ
ـ ترک کنم. به اندازه  این چنین با هم سازگار بودیم ـ
کافی فرصت بود که این موضوع را خیلی زنده و روشن 
احساس کنم. کفرم از این بدشانسی احمقانه درآمده 
بود. این قدر هم چیزی مهمل و بی معنا! دخل 
آدم بیاید، آن هم نه در جنگ، بلکه در این گوشه 
پوسیده سنگر، فقط برای یک لحظه بی احتیاطی! 
]...[ برگ های سپیدارهای نقره ای حاشیه کانال به 
صورتم مالیده می شد. فکر می کردم چقدر خوب 
 است زنده بودن در دنیایی که سپیدارهای نقره ای 

ک می روید.« از خا

]۱[ تمام مطالب داخل گیومه از پیش گفتار عزت ا... فولادوند 
است بر ترجمه اش از »به یاد کاتالونیا« که انتشارات خوارزمی 

آن را چاپ و منتشر کرده است.
ج اورول که با ترجمه های مختلف،  ]۲[ نام کتابی است از جر
از جمله ترجمه بهمن دارالشفایی، منتشر شده است. ناشر 

این ترجمه نشر ماهی است.
کبر قاضی زاده به فارسی برگردانده و  ]۳[ این کتاب را علی ا

دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها منتشر کرده است.

درباره کتاب »تمدن نمایشی«، از تازه های نشرطرح  نو

11 جستار تازه از اندیشمندان نامدار

کاوی مباحـث و مفاهیـم کهنـه یـا  خـادم | متـون مشـتمل بـر وا

تـازه از منظـری متفـاوت یـا بدیـع، آن هـم به قلـم نویسـندگان یـا 
گر این مطالب  اندیشـمندان نامدار، همیشـه خواندنی هسـتند. ا
در قالبی مانند جستار، و جذاب و همه فهم نوشته شده باشند، 
کادمیک یا تخصصی فراتر می روند و خوانندگان  از دایره محدود آ
ح  پرشـمارتری پیدا می کنند. کتاب »تمدن نمایشـی«، که نشـر طر
نـو آن را به تازگـی منتشـر کـرده اسـت، در ایـن دسـته قـرار می گیـرد.

ایـن اثـر شـامل 11 جسـتار از 10 نویسـنده، فیلسـوف و اندیشـمند 
سرشـناس اسـت کـه بـه موضوعاتـی همچـون شـادی، مـرگ، دیـن، 
سیاسـت، تمـدن و خـدا پرداخته انـد. جسـتارها و نویسـندگان 
کتـاب عبارت انـد از: »آرمان‎هـای محکـوم بـه شکسـت« از  ایـن 
ماریانـا آلسـاندری، »مـردگان چـه دِینـی بـر مـا دارنـد؟« از ایسـکرا 
فیلـوا، »اهمیـت زندگـی پـس از مـرگ: یـک نـگاه جـدی« از سـاموئل 
شـفلر، »تدریـس کالـون در کالیفرنیـا« از جاناتـان شـیهان، »فلسـفه 
به‎مثابه هنرِ مردن« از کاستیکا براداتان، »تمدن نمایشی« از ماریو 
کـه علـم نمی‎توانـد(«  بـارگاس یوسـا، »آنچـه دیـن بـه مـا می‎دهـد )
از اسـتیفن تـی. اَزمـا، »اندیشـیدن دربـاره مـردگان« از پیتـر سـینگر، 
گ و سـارا کرپـس، »چـرا هزینـه  »خطـر اخلاقـی پهپادهـا« از جـان کا
اضافی؟« از پیتر سینگر و »وقتی مُردم چه دیدم؟« از دنیل کلاین.

آنچـه در ادامـه می آیـد برشـی اسـت از جسـتار »تمـدن نمایشـی« 
نوشـته یوسـا:

»منظور از تمدنِ نمایشی تمدنِ دنیایی است که در آن سرگرمی 
بالاتریـن و افتخارآمیزتریـن جایـگاه از نظـر مقیـاسِ ارزش گـذاری 
را دارد و خوش گذرانـی و فـرار از مالل اشـتیاقی همگانـی اسـت. 
 بدیهـی اسـت کـه داشـتن چنیـن هدفـی در زندگـی کامال مشـروع 
ی  عضـا نـد ا ا تو مغزِ متعصـب می  ـــ فقـط یـک خشـک  سـت  ا
جامعـه را بابـت اینکـه می خواهنـد آرامـش، سـرگرمی و تفریـح را 
در زندگی هـای غالبـا محصـور در یکنواختی هـای غم افـزا و گاه 
ویرانگرِ روح بگنجانند سرزنش کند؛ اما، وقتی این میلِ طبیعی به 
لذت بردن از خویشتن تبدیل به ارزشی والا می شود، پیامدهای 
غیرمترقبه ای دارد؛ ابتذالِ فرهنگ و رواج جلفی، ادبیات جلف در 

کنار سینمای جلف و هنر جلف، 
این احساس را به خواننده ها 
کـه  هـد  د می  هـا  ه  بینند و 
فرهیختـه، انقلابـی، مـدرن و 
پیشـتازند، بـی آنکـه مجبـور 
بـه انجـام کوچک تریـن تالش 

فکـری باشـند.«
»تمدن نمایشـی«، نوشـته 

ماریـو بـارگاس یوسـا، پیتـر 
سـینگر و دیگـران، ترجمـه کیـوان 
ح نـو،  شـعبانی مقدم، نشـر طـر

98 صفحـه، 100هـزار تومان.

 
معرفی
 کتاب

پاسداشت عزت ا... فولادوند در شماره جدید مجله »نگاه نو«

مترجمی که از نادره مردان روزگار ماست 

کــارنــامــه اش  ــزت ا... فــولادونــد از مترجمانی اســت کــه از او و  عــ
با تحسینی آمیخته به احترام یاد شده اســت. او در ترجمه در 
زمینه های مختلفی طبع آزمایی کرده است، از رمان گرفته تا آثار 
ـ  ـ به خصوص ـ سیاسی، تاریخی، روان شناختی، جامعه شناختی و ـ
(، »فلاسفه  فلسفی. »جامعه باز و دشمنان آن« )اثر مهم کارل پوپر
بزرگ: آشنایی با فلسفه غرب« )نوشته برایان مگی(، »آزادی و 
خیانت به آزادی« )آیزایا برلین(، »آیا انسان پیروز خواهد شد؟« 
گراهام گرین( و »به یاد کاتالونیا«  )از اریک فروم(، »آمریکایی آرام« )
ج اورول( شماری اندک از آثاری هستند که او در طول بیش از   )جور

نیم قرن به فارسی برگردانده است.
مجله »نگاه نو« در تازه ترین شماره خود، با قراردادن عکسی از 
فولادوند بر جلد، صفحاتی را به پاسداشت او اختصاص داده است. 
علی میرزایی، صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر این مجله، 
در یادداشتی با عنوان »عزت ا... فولادوند: مترجم دانا و توانای 
عصر ما«، نوشته است: »از زمان انتشار نخستین شماره ‘نگاه نو’ 
در مهرماه ۱۳۷۰ تا امروز، نزدیک به ۱۱۰۰ تن با آن همکاری کرده اند. 
نگاه کنید به کتاب ‘نگاه نو: سی سال در جست وجوی حقیقت و 
آزادی’ )نشر نگاره آفتاب، بهار ۱۴۰۰(. در میان این ۱۱۰۰ تن ــ که هریک 
به قدر مرتبه خود در ماندگاری و نامورشدن ‘نگاه نو’ مؤثر بوده اند 

ــ می توان بیست همکار را مشخص 
گر آنان نبودند، ‘نگاه  کرد که، ا
نــو’ نبود. عـــزت ا... فولادوند 
)ز. پنجم دی ۱۳۱۴( در این 
سیاهه بیست نفری جایگاهی 

والا دارد.«
ــان،  ــ ــیـ ــ ــکـ ــ ــلـ ــ ــی مـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــصـ ــ مـ
ــــری و آبــتــیــن  ــوث ــ ــدا... ک ــ ــبـ ــ عـ
ز نـــویـــســـنـــدگـــان  ــار ا ــ ــک ــ ــل ــ گ
ه  ر یکمین شما و چهل  و صد
»نگاه نو« هستند. این مجله 
با بهای 200هزار تومان عرضه 

شده است.

 
صاحب خبر

محمدکاظم صبوری )چپ( در کنارفرزندش، محمدتقی
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